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 چکیده

شناسی اجتماعی در مقام روشی برای خوانش متون ادبی، وارد عملکرد فرایندهای پردازشی نشانه

هم خوانشگر آن مبتنی بر  شود. در این روش هم صاحب اثرها و چگونگی خلق معنی مینشانه

یابند. در این های ذهنی و تجربیات زندگی خود، در فرایندهای خلق معانی حضور میاندوخته

تحلیلی -شناسی اجتماعی و به روش توصیفیپژوهش غزلی از خواجوی کرمانی با رویکرد نشانه

لر است که بر اساس آن شده مبتنی بر نظریات دنیل چندشده است. رویکرد نظری به کار گرفتهبررسی
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 ٤۰٦                       چندلر هیبر اساس نظر یکرمان یاز خواجو یغزل یاجتماع شناسینشانه

 

 

های رمزگان اجتماعی و متنی و تفسیری حاضر در غزل، وتحلیل چگونگی کنشبه تجزیه

شناختی از شمار شده است. بستر عملکرد رمزگان اجتماعی در این غزل، رمزگان زیباییپرداخته

رمزگان تفسیری های متفاوت، گیری از احضار گفتمانها خواجو با بهرهرمزگان متنی است که در آن

ی چنین پژوهشی عنوان دستاورد و نتیجهرا نیز در فرایندهای معنا پردازی سهیم کرده است. آنچه به

ی راهبردی جهت خوانش متون است که در آن با تمرکز بر دارای اهمیت است، دستیابی به شیوه

ایب و خاموش متن های غتوان به لایهها و چگونگی خلق معنا، میهای پردازشی نشانهفرایند

 یافت.دست

 شناسی، رمزگان، رمزگان اجتماعی، رمزگان متنی، رمزگان تفسیری.نشانه ها:کلیدواژه

 مهمقدّ.1-1

امروزه تمامی متون برخاسته از تفکرات آدمی، هرچند نمودهای متفاوتی دارند، امّا دارای 

ذهنی و انتزاعی است.  هایاند و آن زبان است که ابزار بازنمایی سوژهیک شاخصۀ مشترک

های خود، ها و ویژگیآثار ادبی و هنرهای مختلف انسانی در چهارچوب ابزارها و قابلیت

شوند که همواره مرجع نقد و تحلیل و دریافت عناصر زبانی خود متونی قلمداد می

-رونهای متنی، تحلیل داند. بیش از یک قرن است که در دریافت معانی و انتقال پیامشدهواقع

شناختی تحلیل متون، با های زبانی داده است و زبانها، جای خود را به تحلیل چهارچوبمایه

های علوم انسانی شده است. از میان رویکردهای مختلف، رویکردهای متفاوتی، وارد عرصه

ای به آن بخشیده شناسی، جامعیت و فراگیرندگی منحصر به خود را دارد که جایگاه ویژهنشانه

-آمده است. نشانههای آرای ساختارگرایان و پساساختارگرایان پیشو همپای دگرگونی است

-شناسی در مقام روش خوانش متن، در رویکردهای متفاوت نقد، جریان یافته است و روش

شناسی شناسی، نشانههای علم نشانهشاخه از دهد.های کاربردی در اختیار منتقدین قرار می

پردازد ها میتر اجتماع، فرهنگ و تاریخ به خوانش متون و تحلیل آناجتماعی است که دربس

شناسی ی نشانهکارگیری شیوهبه کند.های پنهانی معنا را کشف و استخراج میو درنهایت لایه

ای مؤثر و کاربردی است که در آن علاوه اجتماعی برای بررسی متون کلاسیک فارسی، شیوه
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توان به اوضاع اجتماعی و تاریخی و فرهنگی حاکم بر ی میهای پنهان معنایبر کشف لایه

 یافت.مقطع زمانی خاص آن اثر نیز دست

براین اساس، در این پژوهش سعی بر آن است تا با پرداختن به چگونگی تعاملات و  

های رمزگانی که به خلق معنا پردازی در غزلی از خواجوی کرمانی، کنشفرایندهای نشانه

 نیا ی راهبردی نوینی در خوانش و تحلیل متون ارائه شود.رسی شوند و شیوهانجامد، برمی

شده است. همچنین روش و ابزار برداری انجامای و با ابزار فیشپژوهش به روش کتابخانه

شده ها، توصیفی تحلیلی است و نتایج به روش استقرایی از متن استخراجوتحلیل دادهتجزیه

 است.

 پیشینه .2-1

های شناسی اجتماعی و پدیدهنشانه»ای تحت عنوان ( در مقاله0۸۳۱مرتضی بابک معین ) 

ای پرداخته و معتقد است های نشانهبه مسئله هنجارها و رمزگان« ایامنیت و عدم امنیت نشانه

ها را دهند، تعلق آنها و رمزگانی که افراد مورداستفاده قرار میکارگیری نوع نشانهکه به

دهد. این تعلق به شکل ایجابی و سلبی کنند نشان میای که در آن زندگی میامعهجبه

 کند.موقعیت افراد را در جامعه تعریف می

ای تحت عنوان بازنمایی عوامل ( در مقاله0۸۱4) یچراتالدینی خالقی و عیسی شیوا سیف

را که بر  اجتماعی در اندیشۀ خواجوی کرمانی، به شکل کلان و خرد عوامل اجتماعی

 اند.تفکرات خواجو مؤثر بوده است را بررسی کرده

 شناسی و تحولات آننشانه.2-1

های جهان است. دریافت درک پدیده دانش شناسی،اند نشانههای جهان نشانهتمام پدیده

ای قراردادی و از پیش شناخت است و این شناخت بر اساس رابطه ازمندین ها،معنای نشانه

ای را های نشانه، روابط قراردادی نظاممرورزمانبهشود. کاربران، حاصل میشده تعیین

ای، معنای آن را درک خواهند ای فراگرفتهپس در مواجهه با هر نظام نشانهآموزند و ازآنمی

 ترین نوع نظام است.ترین و فراگیریترین، مهمای، زبان پیچیدههای نشانهمیان نظام در کرد.
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های اروپایی و آمریکایی و روسی شکل گرفت. شناسی برمبنای سنتعلم نشانههای نظریه

فردینان دو سوسور( و دانمارکی )لویی ) یسیسوئشناس گذاران نظری اروپایی دو زبانبنیان

معناشناسی گفتمانی بر اساس نظریات آنان بنا شد. سنت دوم را یلمسلف( بودند که بعدها نشانه

یرس بنا نهاد و نگاهی متفاوت از سوسور به مقولۀ آمریکایی پی شناسزبانفیلسوف و 

-هایی بیمدلول ای،تأثیر زاویه دید انسانی برای هر نشانهشناسی داشت و با برجستگی نشانه

 .نهایت باز قایل بود

سنت سوم که در روسیه شکل گرفت، مبتنی بر نقد ادبی است که بعدها ولادیمیر پراپ آن 

شناسی روایی منسجم ارتقاء شناسی روایت قرارداد و گرمس آن را به یک روشرا اساس نشانه

ای، یا سپهرنشانه داد. همچنین سنت روسی به دلیل مطالعات لوتمان در موضوع سمیوسفر

 (.0-۸: 0۸۱5دارای اهمیت است )شعیری، 

در تمایز و تفاوت با  ها مهم است و اهمیت هر نشانهزمانی نشانهشناسی رابطۀ همدر نشانه

تنهایی و منفرد، ارزش درونی و ماهوی ندارد و در گیرد. لذا هر نشانه بهمیها قوت دیگر نشانه

شود و ارزش نشینی با دیگر عناصر است که وارد یک تعامل ساختارمند میانتخاب و هم

آید مفهومی را به می کند. دال یا نشان ملموسی که در گفتار یا نوشتار به کارمعنایی پیدا می

کند که مدلول است و این رابطه قراردادی است. دال، مدلولی را احضار ذهن متبادر می

رابطه ساختارمند در تولید  نیا سازد.زمان دال و مدلول، نشانه را میکند و این حضور هممی

آن. واقعیتی،  معنای متن هم دخیل است. متن بازنمونی از واقعیت بیرون است، نه تقلیدی از

شناسایی است. ساختارگرایان های انسانی قابلرمزگذاری شده است. رمزهایی که برای گروه

ها هستند و درون این ساختار رمزی ی میان ما و واقعیتمعتقدند، ساختارهای رمزی، واسطه

معنا  دهند که منجر به تولیدها باهم ارتباط دارند و نظام دلالتی را شکل میاست که نشانه

-۱: 0۸۱۱توان روش خوانش متن قلمداد کرد )نجومیان، شناسی را میبنابراین نشانه؛ شودمی

ای ساختارمندی است که در آن تحلیل رویکرد ساختارگرایانه، زبان نظام نشانه در (.۳

های دیگر و در چهارچوب طور منفرد و مستقل بلکه در ارتباط با نشانهای، نه بهواحدهای نشانه
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گیرد. در رویکرد ساختارگرا، تحلیل زبان، در یک برش زمانی اختاری نظام انجام میس

شود تا زمانی است. عملکرد نظام دلالتی زبان سبب میگیرد و به عبارتی کنشی همصورت می

معنا، نه در ارجاع به جهان بیرونی بلکه در تفاوت و تمایز میان عناصر خلق شود. ساختارگرایی 

متون، به دنبال معنای پنهان و نهفته در متن نیست. بلکه درپی آشکارسازی روابط در مطالعات 

ادبی، رفتارهای انسانی  آثار میان عناصر متنی است تا چگونگی تولید معنای متن را شرح دهد.

ها را در ارتباط با هایی هستند که برای تحلیل باید آنی متنمثابههای اجتماعی بهو پدیده

ای مند نشانهای مشابه بررسی کرد و بر اساس این ارتباطات در ساختارهای نظامنشانههای نظام

های مرتبط با توان به تمام حوزهها پرداخت. لذا رویکرد ساختارگرایانه را میبه تحلیل آن

علوم انسانی تعمیم داد و در چهارچوب آن، این علوم را موردمطالعه و بررسی قرارداد 

 (.۵۸-۵5: 0۸۱4)نجومیان، 

نظام دلالتی، معنای متن را همواره در تعلیق و تعویق اما پساساختارگرایان باوجود اعتقاد به

-رسند و حرکت از دالی به دال دیگر ادامه میهای نهایی نمیها هرگز به مدلولبینند و دالمی

دید همراه یابد. لذا متن، بسته و بامعنای صریح و قطعی نیست و همواره با زایش معانی ج

های متفاوت، های اجتماعی متفاوت در تاریخبنابراین یک متن قادر است در بافت؛ است

تواند در میشناسی این دیدگاه )پساساختارگرایانه( نشانه با معناهای متفاوت را ایجاد کند.

رویکرد عنوان روشی برای خوانش متن به کار گرفته شود. رویکردهای مختلف نقد به

های بشری، در دهۀ شصت میلادی گرایانه پس از چهار دهه تسلط بر تمامی حوزهساختار

توسط چند متفکر فرانسوی به چالش کشیده شد. فرهنگ واژگانی پساساختارگرایان، همان 

زمانی و ها واژگان زبان و گفتار، متن، دال و مدلول، همفرهنگ ساختارگرایان بود. آن

که واقعیتی، بیرون از نظام بردند و حتیّ در اینهایشان به کار میدرزمانی را در تبیین دیدگاه

همسو بودند اما ای زبان وجود ندارد و فهم جهان معطوف به زبان است با ساختارگرایآننشانه

 اصول تفکر آنان را موردنقد قراردادند.
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ارند و ها در وجود نظامی زیرساختی که محور و مرکز مهم متن باشد تردید داساساً آن

تواند وجود داشته باشد که دال و مدلول معتقدند چنین نظام ایستا و توانمندی فقط زمانی می

ای طبیعی و ثابت، همواره دلالت واحدی داشته باشند و چنین رخدادی غیرممکن در رابطه

تواند به های متفاوت است، نمیای که همواره در معرض دلالتبنابراین نظام نشانه؛ است

انجامد. این دیدگاه یی قطعی و ثابت دست یابد. لذا همواره به تعلیق معنا در متن میمعنا

ها نشانه متفاوت، ناشی از تعریف جدیدی است که پساساختارگرایان از نشانه ارائه دادند. آن

معرفی کردند. همچنین تغییرپذیری و موقتی بودن ساختارها « مادی، فرایندی و بینامتنی»را 

های های متفاوت، معانی متفاوتی از یک متن حاصل شود. دیدگاهد تا در بافتشوسبب می

متفاوت پساساختارگرایی، به چهارچوبی نوین در نقد انجامید که در رویکردهای متفاوتی از 

نقدهایی مانند نقد فرهنگی، نقدهای جنسیتی و فمینیستی، نقد  خوانش متن مؤثر واقع شد. لذا

- 0۸۱۱01نجومیان، آمدند )تمانی دربستر پساساختارگرایی به وجود پسااستعماری و نقد گف

0۵) 

 شناسی اجتماعینشانه.2-2

ی سوسور، آن را شناسی است که منتقدین نظریهای از علم نشانهاجتماعی شاخهشناسینشانه

گذاری کردند و در آن به فرایند تولید و پردازش نشانه و معنا دربستر اجتماع، فرهنگ و پایه

اکتسابی و درونی شده از  ای به مدد درک انسانی، دانشنظام نشانه کاربران پرداختند.تاریخ 

ها نیازهایشان، نشانه ، برحسبنشانه شناختی کارگیری منابعاند، با بهای که در آن بالیدهجامعه

ها ثابت و قطعی نشانهها، باور آن به کنند.پردازی مینشانه ها را وارد فرایندهایرا خلق و آن

پردازی در فرایندی پویا و سیال، و معنا سازی و نشانهاند نیستند و مدام در حال تغییروتحول

 گیرد.میصورت 

 اما اند،دارای معنی صریح و ثابتتنهایی فقط ها بهاز مفاهیم بنیادین نشانه، رمز است. نشانه 

ها در قلمرو رمزگان، برای نشانهشوند. ها به شکلی پویا، معنادار میمتأثر از ارتباط با دیگر نشانه

کند. رمزگان های معنادار، تفسیرپذیر میها را متأثر از نظامآید که آنمیچهارچوبی پدید 
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 هااند و کاربران آن با فرایند عملکرد آناعیای از قراردادهایی با رویکردهای اجتممجموعه

های مأنوس برای کاربران، کارکرد نظام دلالتی است که منجر آشنا هستند و نتیجه این فرایند

رمزگان نوعی دانش »به گفته سجودی  (.۵۵0-۵۵۵: 0۸۱4شود )چندلر، به تولید معنا می

-گیرد و ناگهان از میان نمینمی حال پویای تاریخی است که ناگهان شکلانباشته و درعین

هم در آفرینش و هم در خوانش متون، نقشی کنشگر و رمزگآن (.044: 0۸۱5)سجودی، « رود

فهم، معانی و مفاهیم شده و قابلنشینی رمزگان شناختهفعال دارند. انتخاب و ترکیب و هم

انشگر در ارجاع به سازد. همچنین خوآورد و متن را میانتزاعی را به تحقق و عینیت درمی

یابد. انتخاب رمزگان مناسب و کافی و کند و معانی آن را درمیرمزگان، متن را تفسیر می

کند. نجومیان گفته است: تر میتر و صریحبسنده ارتباط میان صاحب اثر و خوانشگر را سریع

« است ها توافق شدههایی است که میان گروهی از انسانای از نشانهرمزگان، مجموعه»

فهم رمزگان، »شناس بریتانیایی معتقد است:چندلر محقق ونشانه لیدن (.0۱: 0۸۱4)نجومیان، 

شود که تبدیل به عضو یک فرهنگ ها و بافتی که به آن تعلق دارند باعث میروابط میان آن

ی جامعی رمزگان را به سه دستهبندیدر طبقه چندلر (.۵۵۵: 0۸۱4)چندلر، « خاص شویم

 کند:، متنی و تفسیری تقسیم میاجتماعی

ب( زبان بدنی )تماس بدنی،  الف( زبان گفتاری )نحو، واژگان و ...( رمزگان اجتماعی: -0

 (اداواطوارو  سرو بدنمجاورت، جهت فیزیکی، وضع ظاهری، حالات چهره، نگاه، حرکات 

 ها(نقش، بازی، تشریفات، ایفای ورسومآدابد( رفتاری ) ج( کالایی )مد، لباس، ماشین(

ب( علمی مانند  های ادبیی و فنون بلاغی و نوع و قالبو سبکالف( ژانری  رمزگان متنی: -۵

 زبان و ریاضیات

 ی و...لمیو فی ونیزیو تلوهای جمعی شامل رمزگان عکاسی ج( رسانه 

ب( رمزگان  بصری( )مانند درک یادراکهای الف( رمزگان رمزگان تفسیری: -۸

 (۵۵۸-۵۵4ان: )هم ایدئولوژیک
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اند و تنیدههای رمزگان مواجهیم که درهمای از گونهی پیچیدهدر متون ادبی، با شبکه 

کنند و جایگاه فرایندهای نشانگی را متأثر از عوامل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی طی می

ی حضور و ادای نقش انواع رمزگان است که شامل شوند. متن ادبی، عرصهظهور معنا می

شناسی متون ادبی، تفسیر آثار شود. هدف از نشانهان اجتماعی و متنی و تفسیری میرمزگ

مندی که بر متن حاکم است و سعی بر آن است تا چگونگی عملکرد ساختار نظامنیست، بلکه 

های حضور نشانهانجامد، در آن کشف شود. پردازی که به تولید معنا میفرایندهای نشانه

تمایزهای اجتماعی »ادبی، مبین تمایزهای اجتماعی در یک فرهنگ است. اجتماعی در متون 

« توان استنتاج نمودای از رمزگان غیر گفتاری هم میتنها از رمزگان زبانی بلکه از دستهرا نه

 بندی کنیم:سه دسته طبقهتوانیم به های اجتماعی را مینشانه (.۵۸1: 0۸۱4)چندلر،

 های هویتینشانه الف(

های انتسابی افراد شناسی، هویت است. در جوامع سنتی، ویژگیاهیم کلیدی در جامعهاز مف

هاست. از مجرای هویت اجتماعی است که فرد در جامعه، امکان اساس هویت اجتماعی آن

های انتسابی شود. درواقع ویژگیکند و این ارتباطات معنادار میارتباطات اجتماعی را پیدا می

توانند تغییر کنند و متناسب با ها میشود. این ویژگیهای آنان واقع میافراد، مبینّ کنش

در جوامع مدرن، مبنای هویت  امّا شود.تغییرات، هویت افراد دچار تغییر و پویایی می

های اکتسابی گیری ویژگیهای فردی اکِتسابی است. لذا در شکلاجتماعی، رفتارها و ویژگی

اهمیت دارد. فرهنگ در طول زمان و در فرایند اجتماعی شدن و هویت اجتماعی، فرهنگ 

متون ادبی  در ی هویت اجتماعی آنان است.شود و جزئی از ارکان سازندهافراد، درونی می

شوند و جایگاه و مواضع افراد را در بافت های اجتماعی ظاهر میهویت افراد به شکل نشانه

ها و های متن است و کنشبل خود و دیگریکنند و مبین تقااجتماعی جامعه تبیین می

 شود.کند و این روند یاریگر فرایند معنا پردازی در متن میهای آنان را تبیین میواکنش

 صورت نمودار زیر نمایش داد:توان بههای هویتی را مینشانه
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 یگفتار ،یرفتار ،یخاص فکر های وهیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فرهنگیب( نشانه

مفهوم فرهنگ همواره با مفهوم جامعه همراه است و ارتباط تنگاتنگی میانشان وجود دارد. 

هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از فرهنگ، عبارت است از ارزش»

های انتزاعی هستند، ها، آرمانکنند. ارزشمادی که تولید میکنند و کالاهای ها پیروی میآن

ها را رعایت رود آنآنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار میحال

های در میان دگرگونی رفتار فرهنگی انسان، برخی ویژگی(. »۸۱: 0۸۱4)گیدنز،« کنند

ی جوامع یافت شوند ر همه، یا تقریبا همهها دمشترک وجود دارند. هرگاه که این ویژگی

هر رمزگان، نظامی از دانش است که (. »44)همان: « شوندهای عام فرهنگی نامیده میویژگی

است.  ادیفرهنگ بنو  ادیبافت بنکند. بیشتر امکان تولید و دریافت و تفسیر متون را ممکن می

ی رمزگان دیگر، ازجمله رمزگان آداب، ترین رمزگان است، زیرا همهترین و پیچیدهزبان مهم

ی زبان و از طریق واسطههای حرکتی و فواصل و غیره، بهپوشاک، غذا، اطوار و اشارات، نظام

)سجودی، « شده در فرهنگ قابل توصیف و بیان هستندانبوهی روایات و حکایت انباشته

های خاص فکری، رفتاری، شیوه

 های هویتینشانه گفتاری

 طبقه جنسیت

 اجتماعی

 و سازمانی های شغلیگروه

 القابنام و 

 مکان

 مالکیت

 زمان

 لباس، یونیفرم، نشان، مدال
 برحسب طبقات اجتماعی

آرایش و 

 یکوبخال
آرم، پرچم، 

 توتم

  کرد لر،) یقومهای گروه

 و...(

 دین

 عرفان

هویت فرهنگی )خوراک،  
پوشاک، زبان، پایبندی به  

 ها(مراسم و آیین
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-ر نمودار زیر مشاهده میهای فرهنگی حاضر در متون ادبی را دهای نشانهگونه (.044: 0۸۱5

 کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آداب معاشرتج( نشانه

ورسوم اجتماعی، نحوو  آداب معاشورت اعضوای یوک جامعوه اسوت. آداب       ای از آدابگونه

معاشرت، وسیله ارتباطی افراد جامعه با یکدیگر است که بر مبنای هنجارهای اجتمواعی شوکل   

متفاوت از خود بوروز  های گیرد و شاخصۀ نوع رفتارهایی است که افراد جامعه در موقعیتمی

تناسوب افوراد و   شوند که بهروابط پایدار با روابط گذرای خاصی همراه می»ی برقرار دهند.می

 (.0۵1: 0۸۳1)گیرو،« کنندهای گوناگون تغییر میموقعیت

های غیرکلامی مانند ایموا و اشوارات، حرکوات بودن و سور و      ون مایک معتقد است کنش

های ردوبدل شوده، بخشوی   شده و رعایت نشده، نوع نگاه و خندهچهره، میزان فواصل رعایت 

هووای هووای مهووم در نشووانه(. از شاخصووه۵5: 0۸۳۱از رخوودادهای ارتبوواطی اسووت )ون مایووک، 

 های فرهنگینشانه

 حکومت و سیاست اقتصاد

امثال و حکم ـ  -حکایت

 تلمیح

 ، رقص و ...(موسیقیهنرها )

 بزم

 شکار

 هابازی

 نوشیمِی

 و مناسک هاو آیین ورسومآداب

 پوشاک

 زبان

های عام فکری،  شیوه
 رفتاری و گفتاری

 سفر
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ساختی اسوت کوه در چگوونگی شوروع و     ی ارتباط است. لحن، ژرفمعاشرتی، لحن در شیوه

گان و جمولات، آهنوگ کولام و    ی معاشرتی مؤثر است و گزینش و چیدمان واژپیشبرد رابطه

دهود. لحون برآینودی از عناصور     و غیرکلامی را تحت تأثیر خود قرار می تمامی عناصر کلامی

گیری گوینده نسبت به موقعیتی است کوه در آن قرارگرفتوه   ی موضعدهندهزبانی است و نشان

موودار زیور   تووان در ن های آداب معاشورت را موی  (. نشانه5۵0 -5۵4: 0۸۱۱است )میر صادقی، 

 بندی کرد:جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمزگان متنی و تفسیری در متن ادبی.3-2

ها محدود به رمزگان اجتماعی نیستند و های کنشگر در یک متن ادبی، آندر مطالعۀ نشانه

که در فرایند معنا  های دیگر متن وها محدود کند، قابلیتچنانچه خوانشگر خود را به این نشانه

ای دیگری در متن نقشی های نشانهکه نظامدهد. درحالیپردازی مؤثرند و را از دست می

ها گفتمان» است. (discourseگفتمان )ای کنشگر، های نشانهکنشگر دارند. ازجملۀ این نظام

های نهادها را شای هستند که معانی و ارزیافتهمند و سازمانهایی از اظهارنظرات نظاممجموعه

 (و ... ، طنزآمیز، ملایم، خصمانهمرانهآخودمانی، کلام )لحن  

 های آداب معاشرتنشانه

 و گفتار ارتباطی در رفتار هایشیوه

، ، راندن، پذیرشرفتنیپند پذ، پند دادن)

نحوه سلام و   ،جویی، قناعتعیب

 (...خداحافظی و 

 اطوار

، نگاه کردنی )حرکات بدنی، نحوه

حالات چهره، میزان فواصل، ایماء 

 و اشاره و ...(
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کنند، بعلاوه، گفتن آنچه را ممکن و آنچه را غیرممکن است با توجه به موضوعات تبیین می

صورت محوری و مستقیم، ای و چه بهصورت حاشیهی نهاد موردنظر، چه بهموردعلاقه

تواند در (. ایدئولوژی نیز می04۱: 0۸۱1زاده، )آقاگل« کندتعریف، توصیف و تحدید می

هایی که حامل معانی ضمنی و پنهان هستند در متون ظاهر شوند. چهارچوب قالب رمزگان

ها برداشتی در ارتباط با رمزگان بلاغی انجامد که از آنهایی میها، به احضار نشانهرمزگان

ای، ذهن خوانشگر را به پویایی و حرکت های متقابل نشانهشود اما بافت متن و کنشمی

-ایدئولوژیکی متن می های پنهانی ودهد و او را متوجه لایهی حاضر ارجاع میمعنایی نشانه

دانست که در آن معانی ضمنی و ثانویه را در کند. اکو ایدئولوژی را بستری رمزگانی می

ی حاکم و جهت، طبقهتوان دریافت و ازاینهای کنشگر متن میفرایندی پردازشی از نشانه

د ایدئولوژی موردنظر خود را غیرمستقیم و از طریق ادبیات و هنر توانصاحب قدرت جامعه می

در جامعه منتشر کند و گفتمان عمومی جامعه را به سمت ایدئولوژی منطبق باقدرت خود 

 (.0۵۸: 0۸۱۸هدایت کند )رشیدی،

بعد دیگری از گفتمان که رابطۀ تنگاتنگی با تحلیل سبکی دارد، بعد رتوریکی گفتمان 

کند، تر مییادماندنیکننده و محسوس و بهای که گفتمان را قانعبزارهای ویژهاست. ازجمله ا

آمیز، به ساختار های بیانی و اغراقتواند سوگیری گفتمانی را با شیوهصنایع بیانی است که می

تر شدن های بدیعی وبیانی با مفاهیم گفتمانی، به متکاملآیی ترفندها و آرایهمتن وارد کند. هم

های سبکی صرفاً آرایه« فنون بلاغی»... »انجامد. ند رمزگذاری و معنا پردازی متن میفرای

دهنده به گفتمان، به مفهوم کلی کلمه هستند. کلیت نیستند، بلکه از سازوکارهای شکل

« گیردناپذیر، با استفاده از این ابزارهای بلاغی شکل میطور اجتنابگفتمان به

 توان در نمودار زیر نشان داد:شناختی را مین زیبایی(. رمزگا5۸: 0۸۱5)سجودی،
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شده، بوه بحوث و بررسوی غزلوی از خواجووی کرموانی       اکنون بر مبنای مباحث نظری طرح

 شود.پرداخته می

 (0۳4: 0۸۱0)خواجوی کرمانی،  –حضریات  ۵۷غزل 

کوه   ۸شود و تا بیت شعر با گرفتاری امام و بزرگ شهر به اشارات معشوق زیبارو آغاز می

یابد و در سوه بیوت بعودی بوه مضومون      شرح دربندی پرسونای شعری به عشق اوست، ادامه می

گوردد و در پایوان بوا یوادی از     جو برموی ازآن باز به معشوق کینهپس ؛ وپردازدنوشی او میباده

نوشوی و اعتوراض و وصوف    پذیرد. غزل، مضامین عاشوقانه، بواده  اشعار لطیف خواجو پایان می

حامول رمزگوان فلسوفی     5وصیف حال خودش را در کنار هم دارد و حتی در بیت معشوق و ت

دهود امّوا فضوای شوعر، فضوای      برانگیز موی است. وزن شعر به محتوای آن خوانشی کند و تأمل

 غمگنانه نیست.

 شناختیرمزگان زیبایی

 النظیرمراعات

 و تضادطباق 

 ایهام

 غلو، اغراق، مبالغه

 موسیقی

 طنز(پارادوکس )

 التفات

 بیانی
)تشبیه ـ استعاره ـ مجاز ـ  

 کنایه(

 المثلارسالو  تلمیح

 

 جناس
 آمیزیحس

 حسن تعلیل
 

 استخدام

 گراییطبیعت
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 ز عشق غمزه وابرویی آن صنم پیوست

 بگشود  من  به روی  جنّت  او در   جمال

 تیر ملامتم مکنید ۀکنون نشان

 مرا چو مست بمیرم به هیچ آب مشوی

 دوشش به خوابگاه ابدبهبرند دوش

 جام باده چراغ دلم منور کنبه

 در آن مصاف که چشم تو تیغ کینه کشید

 بود لطایف خواجو بهار دلکش شوق

 

 رود سرمستامام شهر به محراب می 

 خیال او گذر صبر بر دلم دربست

 تکه رفته است عنانم ز دست و تیر از شس

 پرستدردی کشان باده ۀمگر به جرع

 که کرد صبوحی به بزمگاه الست کسی

 که شمع شادیم از تندباد غم بنشست

 بسا که زلف تو چشم دلاوران بشکست

 دستبهبرند دستاز آن چو شاخ گلش می

 

 بحر:جتث مثمن مخبون محذوف وزن غزل: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

رود امام شههر بهه محهراب مهی     آن صنم پیوستز عشق غمزه وابرویی  (1 تیب

 سرمست
 

 رمزگان.4-2

شیو  خاص گفتاری و رفتاری: غمزه وابرویی صنم و امام شهر سرمست به  و 0 الف( هویتی:

جنسیتی: غمزه  و 4 طبقه اجتماعی: امام شهر و ۸ دینی: امام شهر و محراب و ۵ رودمحراب می

 وابرو و صنم

 زمان: پیوست )پیوسته و همیشه( و ۱ مکان: محراب و ۱ لقب: صنم و 5 

مناسک دینی )به  و ۵ ی عام رفتاری )دلبری صنم و عشق زمینی(شیوه و 0 ب( فرهنگی:

 محراب رفتن(

 لحن و ۵ اطوار )غمزه وابرو( و 0 ج( آداب معاشرت:

 تناسب: عشق، غمزه، ابرو، صنم، سرمست و امام شهر، محراب و 0 شناختی:د(زیبایی

 مبالغه: پیوسته سرمست بودن امام شهر و ۸ استعاره: صنم استعاره از معشوق زیبارو و ۵ 

 «س ش م»آرایی حروف موسیقی: واج و 5 پارادوکس: سرمست به محراب رفتن امام شهر و 4 
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 تحلیل رمزگان.۷-2

ای از رمزگان هویتی است که به پارادوکس منتهوی شوده   بیت حامل مجموعه الف( هویتی:

امام شهر به لحاظ دینی و طبقۀ اجتماعی در تقابل با غمزه وابرویوی صونم بایود قورار      است.

گیرد. امّا گرفتار عشق این غمزه و ابروست و همواره از این گرفتاری، سرمستانه به محراب 

ی غایبی از رود. این تصویری پارادوکسیکال است که علاوه بر طنزآمیز بودن، لایهنماز می

 دارد.اعتراض همراه 
ها، فضای ای در بیت وجود داردکه کنش همین تقابلهای نشانهای از تقابلدسته

در تقابل « غمزه وابرویی صنم»پارادوکسی بیت را خلق کرده است. رمزگان جنسیتی 

رود و این نوع ی است که از امام شهر انتظار میو سرمستبا والایی مقام و جایگاه عشق 

 سوژ  تمسخر و اعتراض پرسونای شعری است. مستانه به محراب رفتن او،

 

با توجه به حضور تقابل صنم و امام شهر در بیوت، توداعی تقابول در     ب( رمزگان فرهنگی:

شود  رفتوار صونم و    شود. یکی شویو  عوام و شوناخته   دو شیو  عام رفتاری به ذهن متبادر می

طور طبیعی و معمول در تقابول بوا   شد  رفتار امام شهر که باید بهشیو  عام و شناختهدیگری 

یعنوی رمزگوان   ؛ صونم دارد  درگروتنها چنین نیست بلکه امام شهر دل یکدیگر باشند. امّا نه

افزاینود. همچنوین   فضای پارادوکسی بیت موی  برشدتفرهنگی نیز در تقابل با یکدیگرند و 

ای از برگوزاری مناسوک دینوی اسوت کوه در ایون       امام شهر که نشانهاست به محراب رفتن 

بیت، پرسونای شعر چگونگی برگزاری و بجا آوردن مناسک دینی امام شهر را زیر سوؤال  

 برده است.

شده است، غمزه ی از اشارات و اطوار بطور مستقیم در بیت اشارهنوعبه ج( آداب معاشرت:

ان، نشان از معاشرت صنم و امام شهر دارد کوه موورد   وابرویی صنم. لحن برخاسته از واژگ

 تمسخر و اعتراض شاعر است.

آیی واژگان متناسوب، پیونود و در هوم تنیودگی مفواهیم و      انتخاب و هم شناختی:د( زیبایی

کنود. همچنوین مبالغوه در توصویف پیوسوته      نشوینی تقویوت موی   ها را در محور همکنش آن

 امام شهر ↔صنم 

 محراب ↔ سرمستی

 عشق ↔ وابروغمزه 

 



 ٤۰۰                       چندلر هیبر اساس نظر یکرمان یاز خواجو یغزل یاجتماع شناسینشانه

 

 

مستانه به محراب رفوتن او برشودت و تقویوت بافوت     سرمست بودن امام شهر و پارادوکس 

ی بیوت کوه در آن تکورار    قیموسو  پارادوکسیکال بیت افزوده و آن را تقویت کورده اسوت.  

 اند بر نشاط و ترنم بیت افزوده است.وارد کنش شده« م»و حرف « س ش»حروف سایشی 

 دربستخیال او گذر صبر بر دلم  سوی من بگشودجمال او در جنت به (2 تیب

 رمزگان

 و   ۸ دینوی: جنوت و صوبر    و   ۵ شویو  خواص رفتواری )عاشوق و معشووق(      و  0 الف( هویتی:

 جنسیتی: جمال و خیال او

 مکان: جنت و 4 

 شیو  عام رفتاری )عاشقانه( و 0 ب( فرهنگی:

 لحن و 0 ج( آداب معاشرت:

تضواد:  -۵ تناسب: جمال، جنت، روی، درگشودن و خیال، دل، صوبر  و  0 شناختی:ییبای( زد

 درگشود ودربست

 اغراق درجایگاه معشوق و 4 تشخیص: جمال، خیال، گذر صبر و ۸

 «ج گ» آراییو واج« خیال او»و « جمال او»موسیقی: سجع در  و 4

 تحلیل رمزگان

اند. گزینش این معشوق وارد کنش شده« جمال و خیال»دو ویژگی تجریدی  الف( هویتی:

مبین جایگاه معشوق برای عاشق است و شیو  خاص رمزگان در مقام فاعل و کنشگر، 

کند. تقابلی که در جایگاه عاشق و معشوق رفتاری هریک را بر اساس هویتشان آشکار می

سوی عاشق گشوده زند که جمال معشوق در بهشت را بهای را رقم میاست، چنین معادله

رمزگان ریشه در  کند. این گزینش و ترکیبو داشتن خیال معشوق، عاشق را صبور می

هویت آرمانی و دور از دسترس معشوق برای عاشق دارد. جمال معشوق، گشودن در 

بهشت است که مکانی آرمانی برای عاشق است و نشان از والایی جایگاه معشوق دارد و 
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کند که نشان از دور از دسترس بودن معشوق دارد داشتن خیال معشوق، عاشق را صبور می

است. پس جنسیت  ک، همان صنم بیت ی«او»کند. مرجع بسنده میکه شاعر به خیال 

معشوق نیز در تقابل با جنسیت عاشق وارد کنش معنا پردازی شده است. همچنین رمزگان 

 کند.دینی جنت و صبر گرایش دینی پرسونای شعر را تبیین می

رمزگان گفتمان عاشقانه، رمزگانی متأثر از تاریخ و اجتماع ایرانی است که به  ب( فرهنگی:

های عام رفتاری بروز یافته است. والا داشتن و دور از دسترس پنداری معشوق شکل شیوه

های عام رفتاری در گفتمان عاشقانه است که در این بیت بر اساس این باورهای از شیوه

 اند.سازی شدهین نوع اندیشه برجستهفرهنگی و اجتماعی رمزگان ا

بیت روایتی از هویت و فرهنگ عاشقانه است و بر همین اساس، تنها  ج( آداب معاشرت:

آمیز از میان رمزگان معاشرتی، کنشگر است و انتخاب و چیدمان لحنی روایی و حسرت

 گیرد.واژگان و بافت و فضا را در برمی

تنیدگی معنایی است. در واژگان مبنای تناسب و درهم آییانتخاب و هم شناختی:ییبای( زد

جمال و خیال و »ها با جاندار پنداری مفاهیم تجریدی این بیت کنش و بازی نشانه

اند و هنجارشکنی زبانی حاصل، معانی جدید و متکثری را خلق وارد عمل شده« صبر

سازی و جستهکرده است. همچنین اغراق در جایگاه و والایی معشوق، نیز نوعی بر

آرایی گریز از هنجار است و بالأخره موسیقی میانی این بیت که با سجع و واج

 متفاوت شده است.« ج گ»حروف 

 که رفته است عنانم ز دست و تیر از شست کنون نشانۀ تیر ملامتم مکنید (3 تیب

 رمزگان

مالکیوت:   و   ۵ شیو  خاص گفتاری: عنانم رفتوه ز دسوت و تیور از شسوت     و  0 ی:تی( هوالف

 رفتهعنانم ازدست

 زمان: کنون و ۸ 



 ٤۲۲                       چندلر هیبر اساس نظر یکرمان یاز خواجو یغزل یاجتماع شناسینشانه

 

 

 شیو  عام گفتاری و رفتاری )عاشقانه( و 0 ب( فرهنگی:

 سواری )نشانه، تیر، عنان(رمزگان شکار و اسب و ۵ 

ی تیور ملاموتم   شویو  ارتبواطی گفتواری: نهوی از ملاموت )نشوانه       و  0 ج( آداب معاشرت:

 لحن و ۵ مکنید(

تناسب: نشانه، تیر، عنان و ملامت، عنان ز دست رفتن، تیور از شسوت    و 0 شناختی:ییبای( زد

 رفتن

 تشبیه بلیغ: تیر ملامت و ۸ استعاره: نشانه استعاره از عاشق و ۵ 

 کنایه: عنانم ز دست رفته، تیرم ز شست رفته کنایه از و 4 تشبیه بلیغ: تیر ملامت و ۸ 

 ملامتم نکنید زیرا که ...حسن تعلیل:  و 5 اختیاری و از خود بیخود شدنبی 

 تحلیل رمزگان

شود که بوا دیگور رمزگوان هوویتی کوه      آغاز می« کنون»بیت با رمزگان زمانی  الف( هویتی:

شیو  خاص گفتاری پرسونای شعری است و مبین هویتِ اکنون اوست در یک راستا است. 

دن و مالوک و  مراحلی بر پرسوناژ گذشته و او به اکنونِ خود رسیده که از خوود بیخوود شو   

کند. این اختیاردار عنان خود نبودن است و مخاطب و خوانشگر را از ملامت خود نهی می

 شیو  خاص گفتاری، برخاسته از هویتِ کنونی اوست.

گرفتوه و شویو  عوام    ای است که از ابیوات پیشوین شوکل   گفتمان عاشقانه  ادامۀ ب( فرهنگی:

های فرهنگوی  به میان کشیدن و بهره گرفتن از شاخصه گفتار و رفتار عاشقانه است. شاعر با

 سواری، بیانی نو از تبیین هویت خود دارد.و رمزگان رایج و آشنای شکار و اسب

شیو  ارتباطی گفتاری پرسونای شعر در این بیت، نهی از ملامت اسوت   ج( آداب معاشرت:

گرفته برخاسته از هویت عاشق/پرسونای شعری اسوت.  که این شیوه و لحنی که او در پیش

 کند.لحنی که در آن ترحم و همدلی و همراهی مخاطب را طلب می
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است. تناسب واژگوانی   ها در جهت استحکام و انسجام متنتمامی آرایه شناختی:د( زیبایی

راسوتا بوا   که در راستای تبیین هویت عاشق است و تشبیه بلیغ و استعار  حاضر در بیوت هوم  

همین تناسبات است. همچنین کنایۀ بیت، بر استحکام معنوایی آن افوزوده و حضوور آرایوۀ     

 وبست واژگانی و معنایی را قوت بخشیده است.حسن تعلیل نیز این چفت

-مگر به جرعۀ دردی کشان باده ت بمیرم به هیچ آب مشویمرا چو مس (4 تیب
 پرست

 رمزگان

 شیو  خاص رفتاری: مست مردن، به باده غسل دادن مرده و 0 الف( هویتی:

بنود  هویت فرهنگی: پرسونای شعری بوه مراسوم فرهنگوی و دینوی )در موورد مورگ( پوای        و  ۵ 

 نیست.

 نوشیباده و ۵ ورسوم مرگ: به آب غسل دادن مردهآداب و 0 ب( فرهنگی:

 لحن و ۵ شیو  ارتباطی گفتاری )وصیت( و 0 ج( آداب معاشرت:

پرسوت و موردن، بوه آب      تناسب: مست، جرعه، دردی کشوان، بواده   و  0 شناختی:د( زیبایی

 شستن

 ای آبپارادوکس: غسل دادن مرده به باده بج و ۸ اغراق در هویت پرسونای شعری و ۵ 

 التفات-5 موسیقی: تتابع اضافات در مصراع دوم و 4 

 تحلیل رمزگان

دو گونه از دستۀ رمزگان هویتی در این بیت حاضرند. شیو  خاص رفتاری  الف( هویتی:

خواهد چنانچه این اتفاق حادث پرسونای شعری که شامل مردن او به مستی است که می

ای غیرمعمول و دهند. شیوه غسل« پرستکشان بادهجرعۀ دردی »شد او را نه به آب که به 

ی به مراسم و بندیپاگردد. از طرفی او نامتعارف که به هویت و منش پرسونای شعری برمی

شکند. گذارد و هنجارها را در هم میورسوم دینی و فرهنگی مرگ را کنار میآداب



 ٤۲٤                       چندلر هیبر اساس نظر یکرمان یاز خواجو یغزل یاجتماع شناسینشانه

 

 

هم برخاسته از هویت ه آنرفتاری که در تقابل با رفتارهای مرسوم و رایج اجتماعی است ک

 پرسونای شعری است.

روشنی گیرد. در این بیت شاعر بههای رایج جاهای مختلف انجام میفرهنگفرهنگ و خرده 

خواهد خلاف آن رفتار یکی از مرسومات فرهنگ پس از مرگ را در بیت آورده و می

 شود.

 پرست.ی کشان بادهمرا چو مست بمیرم ... به هیچ آب مشوی ... مگر به جرعۀ درد 

ها و شد  عصر خواجو. تقابلهم در جامعۀ سرکوبهنجارشکنی در پی هنجارشکنی آن

های چالشی رمزگان در بین هویت هنجارشکن و سرکش و معترض پرسونای شعری کنش

نوشی خود را کنند. او بادهآیی و چینش این واژگان معنا پردازی میاست که در قالب هم

 زند.ورسوم دینی و فرهنگی رایج را پس میکند و آدابیآشکارا بیان م

نوعی شیو  ارتباطی پرسونای شعری، شیو  خاص گفتاری است که به ج( آداب معاشرت:

توان آن را وصیت شاعر قلمداد کرد. او از جمع مخاطبین خویش در ابیات پیشین سر می

صی تا پایان غزل با گوید و این وگرداند و با یک نفر که وصی اوست سخن میمی

نوعی همراه است، به« مشوی»ماند. همچنین لحن غزل که با فعل نهی پرسونای شعر می

 تعیین تکلیف وصی پس از مستانه مردن پرسونای شعری است.

نوعی در هم نوشی و مرگ، بهتناسب واژگان در دو مضمون باده شناختی:د( زیبایی

کنند رسونای شعری را در تبیین هویت او تأمین میاند که هدف پتنیدگی و پیوستگی یافته

نشینی واژگان مواجهیم. از طرفی آمیز از تبیین هویت در این همای اغراقو حتی با گونه

، مخاطب را مستانه مردنراستا با اغراق پارادوکس غسل دادن مرده به باده بجای آب هم

جمعی به فردی اتفاق افتاده است. در کند. همچنین در بیت، تغییر مخاطب از غافلگیر می

گفت. در این بیت ابیات پیشین پرسونای شعر با جماعتی از صنم و اوضاع خویش سخن می

ماند و در ابیات کند و تا پایان شعر با او میگوید و به او وصیت میسخن می« تو»با یک 
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. گویی در این بیت سرایدکند و هم برایش عاشقانه میمی باده طلببعدی هم از این وصی 

 اند.اند و در جایگاه مخاطب پرسونای شعری قرارگرفتهساقی و معشوق و وصی یکی شده

انگیزی شعر افزوده است و تتابع اضافات در مصراع ی بیت نیز بر غافلگیری و تأملقیموس

 .زدیانگیبرمدوم علاوه بر انسجام لفظی، کندی و تأمل بیشتر در خوانش را 

کرد صهبوحی بهه بزمگهاه     که یکس دوشش به خوابگاه ابدبهدوشبرند  (۷ تیب

 الست

 رمزگان

بووه بزمگوواه السووت صووبوحی کوورد را  کووه یکسووشوویو  خوواص رفتوواری  و   0 الههف( هههویتی:

 به خوابگاه ابد دوشبهدوش

عرفوانی: السوت، ابود، صوبوحی،      و   4 زمان: ابد و السوت  و  ۸ مکان: بزمگاه، خوابگاه و  ۵ بردن( 

 بزمگاه

 بزم و ۵ نوشی: صبوحی کردمی و 0 فرهنگی:ب( 

 لحن و ۵ رفتن دوشبهدوششیوه ارتباطی رفتاری:  و1ج( آداب معاشرت:

 دوشبهدوشکنایه: -۵ تناسب: خوابگاه، ابد، صبوحی، بزمگاه الست -0 شناختی:د( زیبایی

 «ب ش س»آرایی حروف موسیقی: واج و ۸ بردن، کنایه از همراهی

 تحلیل رمزگان

-دهد. واژهفضایی عرفانی و فلسفی به بیت می« لست و ابد»ی حضور دو واژه ( هویتی:الف

گر پیمان روز الست است که پیش از آفرینش، نوع آدمی از میان دیگر ی الست تداعی

مخلوقات، امانت اسرار الهی را پذیرفت و خداوند پرسید: اَلسَْتُ بِرّبِکُم؟ و آدمی به 

و عهد و میثاقی در ازل میان خداوند و بندگان بسته شد که  پروردگاری او شهادت داد

(. رمزگان 04۵: 0۸۱4ی سرمستی و سرخوشی او است )استعلامی، ابدی خواهد بود و مایه

عرفانی، زمانی و مکانی بیت، اشارات پرسونای شعری به پیمان روز الست است. او که در 

نوشی و مرگ دو مضمون باده بیت پیشین به هنجارشکنی زبانی و فکری و ادبی در
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دوشی عرشیان بهاست، در این بیت با یادآوری پیمان الست، به همراهی و دوش زدهدست

پس از مرگ امیدوار است که مهر و محبت الهی از بزمگاه روز الست تا خوابگاه ابدی با 

شعری او خواهد بود. باور به این پیمان و تصویرسازی مبتنی بر آن، از هویت پرسونای 

 خیزد.برمی

اما در این بیت با توجه ؛ اندرمزگان بزم و صبوحی در شمار رمزگان فرهنگی ب( فرهنگی:

به بافت و فضای عرفانی و فلسفی موجود، عملکرد این رمزگان در خدمت تبیین هویت 

 پرسونای شعری است.

در « دوشبهبرند دوش»شیو  ارتباطی رفتاری تصویر شده که با ترکیب  ج( آداب معاشرت:

گر تصویری از همراهی است. امّا لحن بیت حاضرشده است. این شیو  رفتاری تداعی

روایی و فضای فلسفی و عرفانی بیت، فراتر از عملکرد ارتباطی است و نشان از عملکرد 

 این رمزگان در سطح هویتی دارد.

است. حتی تناسب واژگان در خدمت مضمون عرفانی و فلسفی بیت  شناختی:د( زیبایی

نیز نشان از بر سر پیمان بودن ابدی دارد. موسیقی بیت که در « دوش بردنبهدوش»کنایۀ 

راداریم که تلفظی لبی و انسدادی دارد و در متن با ایجاد « ب»آن بسامد بالای حرف 

نرمی و ملایمت « ش س»سرعت، القای حرکت را به دنبال خواهد داشت و تکرار حروف 

 دهد.آمیزد و به آن پویایی رضایتمندانه مییرا با حرکت بیت م

 که شمع شادیم از تندباد غم بنشست جام باده چراغ دلم منور کنبه (۶ تیب

 رمزگان

هویوت   و   ۵ شیو  خاص رفتاری: منور کردن دل بوه بواده در زدودن غوم    و  0 الف( هویتی:

 نوشیفرهنگی: می

 نوشیو شیو  عام رفتاری: شادمانی می ب( فرهنگی:

 لحن و ۵ شیو  ارتباطی گفتاری: طلب باده و 0 ج( آداب معاشرت:
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تضواد:   و   ۵ تناسب: جام، باده، شادی و چراغ، منور، شمع، تندباد و  0 شناختی:د( زیبایی

 غم و شادی و نور و

تشبیه بلیغ: چوراغ دل، شومع شوادی، تنودباد      و ۸ خاموشی )بنشست( 

 حسن تعلیل و 4 غم

 «آ»و تکرار صدای بلند « م ش»وف آرایی حرموسیقی: واج و 5

 تحلیل رمزگان

ورسووم  عنوان عادتی رایج میان برخی از طبقات اجتماعی و آدابنوشی بهمی الف( هویتی:

هوای هویوت فرهنگوی    عنوان رفتاری تکرارپوذیر، در گونوه  و اصطلاحاتی که همراه دارد به

ها بوه شوکل   شده دارند و در آنگنجد و در کسانی که تعلقی به این رفتار هنجار جامعه می

-نوشی بخشی از هویت فردیشان را تشکیل مییک شیو  خاص رفتاری درآمده است، می

نوشوی بخشوی از هویوت    دهد. در این بیت انتخاب و چینش رمزگان مؤید آن است که می

کنود توا دل   زیرا او طلوب بواده موی   ؛ فرهنگی و شیو  انتخابی و فردی پرسونای شعری است

 های غایب متن، هویت پرسونای شعری آشکارشده است.خود را شاد کند. در لایهغمگین 

بوواور رایووج در پیاموود شووادی و شووادمانگی در نوشوویدن مووی، ایوون بوواور را بووه  ب( فرهنگههی:

ای از باورهای فرهنگی جامعه بدل کرده است. لذا دریافت و درک آن، وقتی زیرمجموعه

نوشی یوک  س و آشناست و مؤید آن است که میآید برای مخاطب مأنودر شعر شاعر می

 شیو  عام رفتاری برای شادمانگی است.

کردن طلب»شیو  ارتباطی خاص پرسونای شعر و مخاطب در این بیت،  ج( آداب معاشرت:

ضومنی و از نحوو  انتخواب و     طوور بوه  و البتوه است که با لحنی غمگنانه ادا شده اسوت  « می

 شود.چینش رمزگان و لحن بیت دریافت می

هوای تناسوب و تضواد و تشوبیهات و حسون تعلیول کوه در بیوت         آرایوه  شهناختی: د( زیبایی

 کنند.اند و استحکام آن را تقویت میکنشگرند در خدمت انسجام و پیوستگی معانی
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در مصراع دوم « ش»اید و تکرار حرف افزی بیت میزیبرانگتأملبر « آ»تکرار مصوت بلند 

 کند.وار و خوشایند می، بیت را زمزمه«م»بخشد و بسامد به آن ملایمت می

بسا که زلف تو چشم دلاوران  در آن مصاف که چشم تو تیغ کینه کشید (۵ تیب

 بشکست

 رمزگان

 جنسیتی: چشم و زلف و دلاوران و ۵ شیو  خاص رفتاری )معشوق( و 0 ی:تی( هوالف

 ورزی معشوقو شیو  عام گفتاری: کینه ب( فرهنگی:

 و لحن ج( آداب معاشرت:

تشوبیه   و   ۵ کشیدن، کینه، دلاور و چشوم، زلوف   تناسب: مصاف، تیغ و  0 شناختی:ییبای( زد

 بلیغ: تیغ کینه

 «ش»و « چ غ ک»آرایی حروف موسیقی: واج و 5 اغراق و 4 تشخیص: چشم و زلف و ۸ 

 تحلیل رمزگان

یکی از تعابیر مرسوم و رایج از معشوق در شعر عراقی جنگجویی و خونریزی  تی:الف( هوی

پذیر و بندگی عاشق او است. عموماً تصویر شاهانه و مقتدر معشوق در تقابل با تصویر ستم

ورزی او در مقابل عاشق همراه شده های شاهانه با خونریزی و کینهاست و این ویژگی

بردن از چشم و زلف معشوق و که همواره عاشق آن را توصیف و  باناماست. در این بیت 

، به همین دو ویژگی معشوق پرداخته انهیو جنگجوکند و در نمایی تهاجمی ستایش می

ورزی تیغ برکشیده و زلف او، است. در مصافی میان معشوق و عشاقش، چشم او به کینه

بافتی تهاجمی و جنگجویانه و  است، نحو  انتخاب واژگان شکستهدرهمچشم دلاوران را 

گرانه را تصویر کرده است که در ترکیب و عملکردی جهت تبیین هویت و تصویر مبارزه

 شده است.معشوق به کار گرفته



 0410بهار دهم/چهار/سال 51شماره-دانشگاه آزاد اسلامی سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی            ٤۲۹

 

 

شده است در این بیت شیو  عام گفتاری در تبیین هویت معشوق به کار گرفته ب( فرهنگی:

 طیدر شراشوق است که ریشه مع ریزخونجنگجو و و این شیوه، تصویرسازی وجه 

 فرهنگی و اجتماعی زمانه دارد.

ها، همچنان رمزگان مؤثر در بافت و برآیند کنش واژگان و ترکیب آن ج( آداب معاشرت:

معشوق را در برابر عاشق به تصویر کشیده  و تقابللحن است که روایتی از جنگاوری 

 است.

تشخیص در پیوستگی ساختاری لفظ و معنا های تناسب و تشبیه و آرایه شناختی:د( زیبایی

ی زبانی و ادبی، جایگاه و اقتدار زیهنجار گراند و اغراق حاضر، با شدهبه کار گرفته

و های پرسر و صدا آیی واجکند. در موسیقی، هممعشوق را در برابر عاشق آشکار می

 ره حرفبا فضای تهاجمی بیت هماهنگ است ودرمقابل، تکرار چندبا« چ غ ک» درشت

 تا حدی این درشتی را تقلیل داده است. «ش»

برنهد  از آن چو شها  گلهش مهی    بود لطایف خواجو بهار دلکش شوق (۸ تیب

 دستبهدست

 رمزگان

 و شیو  خاص رفتاری: لطایف خواجو و شوق خواجو الف( هویتی:

 دست شدن لطایف خواجوبهو شیو  عام رفتاری: دست ب( فرهنگی:

 آمیزلحن تحسین و ج( آداب معاشرت:

مجواز:   و   ۵ دسوت بوه تناسب: لطایف، بهار، دلکش، شاخ گل، دست و  0 شناختی:ییبای( زد

 لطایف مجاز از

 تشبیه: لطایف خواجو مانند شاخ گل و 4 تشبیه بلیغ: بهار شوق و ۸ های خواجوسروده 

آرایوی  موسویقی: واج  و   ۱ حسون تعلیول   و   5 شود.دست میبهدست

 «آ ش»حروف 
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 رمزگان تحلیل

خواجو در این بیت از فضای شعر فاصله گرفته و به یوادآوری لطوایف اشوعار     الف( هویتی:

رمزگانی است « لطایف و شوق»خویش پرداخته است که برگرفته از شوق اوست. واژگان 

دهود، در فراینود نشوانگی بیوت     خواجوو ارائوه موی   « خوود »که او در تبیین و توصیفی که از 

گهوانی و غافلگیرکننوده مضومون و تعریفوی کوه خواجوو از اشوعار و        کنشگر است. تغییر نا

اشتیاق خود در این بیت آورده است، شیو  خاص رفتاری اوسوت کوه در تبیوین هویوت او     

 نقش دارد.

نشوان از  « دسوت بوه برنود دسوت  لطایف خواجو... چو شاخ گلشون موی  »ترکیب  ب( فرهنگی:

ریان بودن شعر در زندگی موردم جامعوه،   عجین بودن مردم با شعر و لطایف آن دارد. در ج

 شود.ی فرهنگی آن جامعه تلقی میشاخصه

بیت فارغ از رمزگان ارتباطی گفتاری و رفتاری و اطوار است. امّا لحن  ج( آداب معاشرت:

ها و ترکیباتی اسوت کوه در سوتایش شوعر خوود آورده      آمیز خواجو، برآیند انتخابتحسین

 است.

های حاضر در بیت در خدمت انسجام و استحکام معنا در این بیت هآرای شناختی:د( زیبایی

است و بافت واژگانی آن، متفاوت از بافت واژگان در ابیات پیشین است. تناسب واژگوان،  

مجاز، تشبیهات و حسن تعلیل در بیت استحکام عملکرد رمزگان را قوت بخشویده اسوت و   

، ویژگوی متفواوت آن   «ش»ار حورف  و تکور « آ»آرایی مصووت بلنود   موسیقی بیت که واج

 است، موجب ملایمت و کندی بیت شده است.

 

 

 

 



 0410بهار دهم/چهار/سال 51شماره-دانشگاه آزاد اسلامی سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی            ٤۳۱

 

 

 

 شناختیزیبایی آداب معاشرت فرهنگی هویتی بیت

شیو  خاص گفتاری و  0

طبقه ، رفتاری، دینی، لقب

 ی، جنسیتی، مکاناجتماع

شیو  عام رفتاری و مناسک 

 دینی

آمیز اطوار و لحن تمسخر

 و اعتراضی

استعاره، اغراق، تناسب، 

 پارادوکس، موسیقی

شیو  خاص رفتاری، دینی،  ۵

 جنسیتی، مکان

-لحن وصفی و حسرت شیو  عام رفتاری

 آمیز

تناسب، تشخیص، اغراق، 

 موسیقی

 شیو  خاص گفتاری، ۸

 مالکیت، زمان

شیو  عام گفتاری و 

 رفتاری

 سواریشکار و اسب

 ی گفتاریارتباط یوهیش

-کننده و ترحمنهیلحن

 انگیز

تناسب، استعاره، تشبیه بلیغ، 

 کنایه، حسن تعلیل

شیو  خاص رفتاری، هویت  4

 فرهنگی

ی ارتباطی گفتاری شیوه نوشیورسوم، بادهآداب

-و لحن آمرانه و وصیت

 کننده

تناسب، اغراق، پارادوکس، 

 التفات، موسیقی

مکان،  شیو  خاص رفتاری، 5

 زمان، عرفانی

طی رفتاری و ی ارتباشیوه نوشی، بزممی

 لحن روایی

 تناسب، کنایه، موسیقی

هویت  شیو  خاص رفتاری، ۱

 فرهنگی

-شیو  عام رفتاری، باده

 نوشی

ی ارتباطی گفتاری شیوه

 و لحن غمگنانه و طلبی

تناسب، تضاد، تشبیه بلیغ، 

 حسن تعلیل، موسیقی

تشبیه بلیغ، تشخیص،  تناسب، لحن توصیفی و روایی شیو  عام گفتاری شیو  خاص رفتاری، جنسیتی ۱

 اغراق، موسیقی

تناسب، مجاز، تشبیه بلیغ،  آمیزلحن تحسین شیو  عام رفتاری شیو  خاص رفتاری ۳

 تشبیه، حسن تعلیل، موسیقی

 بندیو جمعترکیب .۶-2

گونۀ رمزگان  نیشتریب تمرکز موضوع این غزل در آشکارسازی و تبیین هویت است.

دهند  انعکاس اندیشه و عملکرد پرسونای رفتاری است که نشان  خاص هویتی، گونۀ شیو

گونه از رمزگان است. شیو  خاص عملکردهاست که تعلق و عضویت در شعری از طریق این
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کند. البته در این غزل ها و رفتارهای اجتماعی را تعیین میهای اجتماعی و گرایشگروه

امل رمزگان دینی، جنسیتی، مکان و زمان، شده که شکارگرفتهرمزگان هویتی دیگری نیز به

در ارتباط  ذکرشدههویت فرهنگی، لقب و طبقۀ اجتماعی و رمزگان عرفانی است. تمام موارد 

با رمزگان خاص رفتاری و گفتاری و مبین انتساب هویت، به من شعری یا مخاطب یا 

عاشق و شخصیت موردبحث شعر است. سه بیت نخست در تبیین هویت فردی و اجتماعی 

 شده است.راستا با این منظور در غزل خلقمعشوق است که بافتی هم

ها، هم گوید و در این گفتنها میمخاطب، جماعتی است که پرسونای شعر از صنم با آن

ای اعتراضی آشکارشده است. دیگر رمزگان گونههویت معشوق و هم عاشق و هم امام شهر به

همین آشکارگی هویتی است. خصوصاً لحن که عاملی  اجتماعی و متنی غزل نیز در خدمت

کننده است. بیت نخست آشکارا بابیت دوم و سوم تفاوت دارد. در بیت کنشگر و تعیین

شود و هم به سرمستی امام نخست، صدای اعتراض من شعری هم به اشارات معشوق شنیده می

ت نخست، حال خوش عاشق را به شهر. امّا بلافاصله لحن آرام و روایی بیت دوم در تقابل بابی

است و « نوشیباده»بیت دوم غزل که موضوع محوری آن  سههمین ترتیب  به کشد.تصویر می

، با همین محوریت نگاهی فلسفی به سرمستی ازلی و ابدی انسان دارد. پنجحتی در بیت 

 ، مجدداً بههفت تیببه بعد، معشوق است. در  چهارمخاطب مستقیم من شعری از بیت 

پردازد، امّا چهر  او در این بیت با ابیات نخستین متمایز است و تصویری توصیف معشوق می

ارتباط به ابیات پیشین، شده است و بالأخره در بیت پایانی، بیریز از او دادهجنگجویانه و خون

-ها و سرمستیگوید. واژ  شوق رمز ارتباط این بیت با عاشقانهخواجو از لطایف کلامش می

 ای ابیات پیشین است.ه

 

 گیرینتیجه.3

مووازات  ای بوه دهنوده مضامین پرورنده و بسوط  راستا با موضوع محوری و عاشقانۀ غزل،هم

کننود.  های تصوویری آن مشوارکت موی   یکدیگر، در تداعی معانی بررسی و مطالعۀ و بازنمایی
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رح عواطوف و  ای غوزل، سواختاری منسوجم و مسوتحکم اسوت. شو      رو ساختار نظام نشوانه ازاین

تورین و پربسوامدترین   احساسات و درونیات خواجوو کوه برخاسوته از هویوت او اسوت، غالوب      

 رمزگان است که مضامین دیگر را در تبیین هویت خویش به کار گرفته است.

شده، ها و رمزگان فرهنگی با ایجاد در هم تنیدگی و انحلال در بافت و فضای خلقشاخصه

هوای آداب  گیرنود. از میوان مؤلفوه   در زایوش معنوا بوه عهوده موی     نقش پیش برنده و راهبوردی  

ی کنشگری است که عولاوه بور توأثیرات و    معاشرت، لحن پربسامدترین و حاضرترین شاخصه

کند که ناگزیر، مخاطب پیامدهایی که در صورت و محتوای غزل دارد، چنان توانمند عمل می

 سازد.ریک میکشاند و او را در خلق معانی شرا به متن شعر می

-علاوه بر رمزگان اجتماعی، رمزگان متنی و تفسیری نیز نقشی فعال دارند. صنایع و آرایه

-شناختی خود عمل میهای خواجو فراتر از کارکردهای زیباییشده در غزلکارگرفتههای به

های زبانی و ادبی و کنند. هرچند ابزارهای بلاغی در شعر خواجو، مسیر هنجارشکنی

اندیشگانی را طی کرده و با ایماژها و تداعی معانی و موسیقی درکلام و معنا، نقش اصلی خود 

کارگیری را دربستر شعر به تمامی بجا آورده است، اما این تمام ماجرا نیست. خواجو در به

ها و وسعت عملکردی صنایع بلاغی تنها به تصنع و تزئین اشعارش نپرداخته؛ بلکه از قابلیت

ها و صنایع، در بسط و پرورش مضامین موردنظر خویش بهره گرفته است. رمزگان آرایه

های تفسیری دربستر غنی و پرظرفیت رمزگان هویتی و فرهنگی و آداب معاشرت و رمزگان

ی دهندهاند و این مهم، نشانپردازی را یافتهشناختی، مجال حضور در فرایندهای نشانهزیبایی

ها و صنایع در شعر خویش بهره به مقتضیات کلامی و معنایی، از آرایهآن است که خواجو بنا 

نگری و ایدئولوژی او به مدد ابزارهای بلاغی، جولانگاهی مستعد برای جهان گرفته است.

ها را به متن گیری از سازوکارهای بلاغی، گفتماناست. خواجو با بهره بروز و ظهور یافته

های ایدئولوژیک و است و احضار قالب گفتمانی خواجو، چهارچوبهای خود کشانده غزل

-کند و به آشکارسازی مواضع معرفتی و جهاندهی میهای او را در متن سازماننگریجهان

 شود.بینی او منجر می
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های ساختار نظام ها و قابلیتتوان دریافت، تمرکز و بررسی ظرفیتازآنچه گفته شد می

پایان خلق معانی متن را با ی بیدر مقام روشی برای خوانش متون، زنجیره تواندای، مینشانه

ذهن مخاطب گره زند و دنیای نوینی از زایش و تکثر معنا را بیافریند؛ دنیایی که در گام 

ای، خلق های ساختاری نظام نشانهها و ظرفیتمندی از همان قابلیتنخست صاحب اثر با بهره

جا گذاشت که های ذهنی و غنای فکری خویش، متنی را بهیزان اندوختهآن را بنا نهاد و به م

ی خود، بر بسط و غنای آن خواهد ی فکری و وسعت اندیشهخوانشگر آن نیز، به میزان ذخیره

 اما پایانی بر این خلق و زایش معنا نیست.؛ افزود
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